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 نظریه توطئه و فقر روش شناسی 
در تاریخ نگاری معاصر ایران

کتاب »نظریه توطئــه و فقر 
روش شناسی در تاریخ نگاری 
معاصر ایران« اثر پژوهشی به 
قلم عبدالله شهبازی است که 
از سوی انتشارات سوره مهر در 
تهران چاپ و منتشر شده است. 
در معرفی این اثر آمده است، 
در ســال های اخیر مفهومی 
نوین به واژگان سیاسی ایران 

افزوده شــده: »نظریه توهم توطئه«؛ مفهومی دارای کاربرد 
وســیع، قابل تعمق و بحث انگیز! »تئوری توطئه« به واژه ای 
گسترده و همه جایی بدل شــده،بی آنکه منظور از آن و نیز 
دامنه کاربرد آن روشن باشــد. ظاهراً واژه ای تازه به واژگان 
جدلی فرهنگ سیاسی ایران افزوده شــده؛ واژه ای که هیچ 
حد و مرزی نمی شناســد؛ از بحث های روز سیاسی داخلی و 
خارجی تا مباحث نظری در زمینه »توســعه« و سرانجام در 
ارائه یک روش شناســی خاص به تاریخ نگاری معاصر، همه 
جا، صحنه حضور او است. اساس نظریه توطئه درست است 
اما گاه تصویری بسیار ساده از واقعیت های تاریخی و سیاسی 
به دست داده می شود. این کتاب پاسخ به سؤالاتی است؛ مثل 
آیا توطئه هست یا نیست، و اگر هست مرز آن با توهم توطئه 
کجاست؟ و آیا می توان مفهومی کلی و کلیشه ای ساخت و با 
آن واقعیت های تاریخی و سیاسی را انگ زد؟ بخشی از کتاب 
»نظریه توطئه و فقر روش شناســی در تاریخ نگاری معاصر« 
مشــتمل بر مصاحبه های نویسنده با حســینعلی نوذری، 
حسین آبادیان و سیدمجید میرمنتهایی است و مباحثی چون 
»استعمار« و نقش »غارت« در پیدایش تمدن جدید غرب در 

آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تاریخ معاصر

تاریخ نگاری
و باورهایش به وجود آمد و از بهائیان جدا شد. 13 
ازجمله اموری که در رویگردانی صبحی از بهائیت 
بی تأثیر نبــود، تبعیض و تحقیر ایرانیان توســط 
عبدالبهاء است. چنان که در خاطراتش می نویسد: 
»آنچه در آنجا مرا دلتنگ می کرد، چند چیز بود که 
تاب بردباری آن را نداشتم. یکی آنکه میان بهائیان 
فرنگی با ایرانی، جدایی می گذاشتند. به فرنگی ها 
بیشتر ارزش می دادند تا به ایرانی ها و مردم خاور. 
نخست آنکه مهمانخانه اینها از آنها جدا بود و ابزار 
زندگی اینها آراسته تر و نیکوتر بود. ایرانی ها هر چند 
تن در یک اتاق بودنــد و روی زمین می خوابیدند، 
ولی فرنگی هــا در هر اتاقی بیــش از یکی دو نفر 
نبودند و تختخواب های خوب فنری داشتند و افزار 
آسایش و خوراکشان بهتر بود. پیوسته عبدالبهاء 
شــام و ناهار را با فرنگی ها می خورد، به عکس در 
مهمانخانه ایرانی ها یک بار هم ایــن کار را نکرد. 
دوم آنکه زن های اندرون، دختران و خویشاوندان 
عبدالبهاء، از ایرانی ها رو می گرفتند و دیده نشــد 
که برای نمونه دســت کم یک بــار، خواهر یا زن 
عبدالبهاء که هر دو پیر بودند، از یک پیرمرد بهائی 
که سرافرازی خود را در بندگی به آنها می دانست، 
در هنگام برخورد پاســخ درودش را بدهند، تا چه 
رســد که دلجویی کنند، اما بــا فرنگی ها اینگونه 
نبودند، با آنکه دلبســتگی یک بهائی ایرانی -که 
در این راه جانبازی ها کرده اند- از فرنگی ها بیشتر 
و بالاتر بود. سوم آنکه در نوشته های خود و گاهی 
که می خواستند مردم را به کیش بهائی بخوانند، 
درباره ایرانی ها سخنان ناشایست می گفتند، که 
اینها مردمی بودند مانند جانــوران درنده خونریز 
و  دور از آموزش و پرورش، در هوس های ناهنجار 
فرو رفته، زشت کار و بدکردار. این دین آنها را به راه 
راست راهبر شد و به آنها دانش نشان داد تا از خوی 
جانوری دست کشیدند و اندک اندک به راه مردمی 
آمدند... و چنان در گفتن این ســخنان تردست 

بودند، که هر کس از مردم بیگانه که با سخنان آنها 
آشنا شده بود، ایرانی ها را پست ترین مردم جهان 

می دانست... .« 14
ریاکاری و تظاهر، از نکته های غیرقابل انکاری است 
که در کردار و رفتار بهائیان، به ویژه عبدالبهاء در این 
خاطرات دیده می شود. چنان که صبحی در مورد آن 
می نگارد: »روز دیگر که جمعه بود، با جمیع همراهان 
به حمام رفتیم و نزدیک ظهر بیرون آمدیم. چون به در 
خانه عبدالبهاء رسیدیم، دیدیم سوار شده برای ادای 
فریضه جمعه عازم مسجد است. کرنش کردیم، گفت: 
مرحبا! از شما پرسیدم، گفتند حمام رفته اید. بعد به 
طرف مسجد رفت. چه از روز نخست که بهاء و کسانش 
به عکا تبعید شدند، عموم رعایت مقتضیات حکمت را 
فرموده، متظاهر به آداب اسلامی از قبیل نماز و روزه 
بودند. بنابراین هر روز جمعه، عبدالبهاء به مسجدی 
می رفت و در صف جماعت اقتدا به امام سنت کرده، 
به آداب طریقه حنفی -که مذهب اهل آن بلاد است- 

نماز می گزارد.« 15

افتخار به جاسوس بودن
یکی از افراد برگشته از بهائیت به نام عبدالحسین آیتی، 
معروف به آواره کــه در دوره ای از مقربین عبدالبهاء 
بود، در کتاب خود )کشــف الحیل، ردیه بر بهائیت( 
نکات جالبی را درباره رابطه عبدالبهاء با انگلیسی ها 
و خدمات او به استعمار پیر بیان می کند. ازجمله این 
نکات، افتخار عبدالبهاء به جاسوسی برای انگلستان و 
دریافت لقب سر از نماینده ملکه است. آیتی عنوان 
می  دارد که »خیلی غریب است که یک مدعی مقام 
روحانیت، خیلی برجسته این قدر بشئونات ظاهره 
پابند باشد! آیا تعجب نیست که یکنفر صاحب داعیه 
الوهیت، از طرفی بخواهد خود را عالی نسب قلمداد 
نموده، باســتخوان پدر خود افتخار کنــد که پدرم 
وزیر فلان سلطان بوده و از طرفی پسرش عبدالبهاء 
هم بر قدم پدرش مشــی کرده با آن زمینه سازی ها 
که ژنرال الامبی و مژرتورپول را خسته کردند، لقب 
)سِــری( از دولت انگلیس تقاضا کرده، لقب و نشان 
را علامت مقام و  شأن خود شناخته، برای آن جشن 
بگیرند و صدای ســاز و طنبور بلند کرده، خودنمایی 
.«16 آیتی در ادامه، حتی از مأموران انگلیس  نمایند...
به دلیل اینکه با این عمل پرده از ماهیت بهائیت آنطور 

که بود، برداشته اند، تشکر می کند.

کلام آخر
 در آن دوره تاریخی، جریان بهائیت از تملک روس ها 
خارج شده بود و عملا به عنوان جواسیس و مهره های 
انگلیسی عمل می کردند. همین مسئله باعث شد که 
وابستگان سفارت انگلیس ازجمله تقی زاده و قزوینی، 
دیدارهایی را با عباس افندی داشته باشند، هر چند که 

گزارش آن را به طور کامل به تاریخ نسپرده اند.
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برگزاری جشن برای دریافت نشان از انگلستان
سبک زندگی عباس افندی در آینه خاطرات معاصران

 گذری بر پیامدهای خروج فضل الله صبحی مهتدی 
از فرقه بهائیت

 افسون زدایی از بهائیت 
با هزینه بسیار

خروج از بهائیت، برای فضل الله صبحی مهتدی تبعات زیادی به 
همراه داشــت. چنان که به گفته خودش، اطاعت کورکورانه رمز 
موفقیت در این جرگه بود و هر کس این اطاعت را نداشت، طرد و 
مصیبت او آغاز می شد، چه اینکه در بایکوتی شدید قرار می گرفت. 
اینگونه بود که تشکیلات بهائیت، نخست موجب قطع روابط او با 
پدرش شد و نهایتا تا سرحد قتل او نیز پیش رفت. صبحی خود در 
بیان برخی از آزارهایی که بهائیان بر او وارد ساخته اند، می نویسد: 
»بعد از این اعلان ]انتشار اوراق تکفیر صبحی[، آنچه از سبّ و لعن 

و تهمت و افترا که از احباب بر من وارد شد...«.
آنچه از خاطرات صبحی برمی آید، این نکته است که او با روحیه ای 
آزاده و مشاهده رفتارهای غلط و شعارهای پوچ جریان بهائیت از 
ایشان دور شده، با قرائت قرآن کریم و تدبر در آیات آن به کشف 
حقیقت نایل آمده و از سیطره جریان انحرافی بهائیت نجات یافته 
است. همانگونه که خود در خاطراتش با تأکید بر ایمان به غیب، 
راه سعادت انسان را در دیانت می داند که طبق فطرت آدمی است. 
چنان که می گوید: »جمیع قوای مادی و معنوی که در طبیعت 
انســان حق به ودیعت نهاده به حق و حظ مشــروعش برساند و 
کافل ]پذیرنده[ شئون و حقوق افراد و اجتماعات بشری باشد که 
این را دین فطرت یا به اصطلاح قرآن اســلام گویند...«. او به رغم 
آنکه بسیار به سختی افتاده بود، چندی ســکوت اختیار کرد تا 
بلکه موجب فراموشــی موضوع دوری خویش از آن فرقه گردد و 
در گوشه ای زندگی گوشه گیرانه ای را در پیش گیرد ولی بهائیان 
دست از وی برنداشتند و در اذیت و آزارش کوشیدند تا اینکه وی 
برای دفاع از خود و بیان حقایق و علل برگشت خود از بهائی گری، 
مجبور شــد تا شــرح دگرگونی و خاطرات دوران بهائی گری و 
فعالیت هایش را بنــگارد و ناگفته های درون ایــن فرقه را فاش 
نماید. او از بهائیت به آغوش اســلام بازگشت و پرده از کار سران 
آن برداشت. همچنان که خود نوشته، هیچ گونه بغض و عداوتی با 
»اهل بهائیه« نداشت و سعی کرد تا از منظر فرد آشنا به حقایق، 
 موضوع را طرح و مورد بحث قرار دهد. وی در این باره می نویسد:

 »از گزنــد بهائی ها در زنهار نیســتم، هر جا پا می نهــادم و آنها 
درمی یافتند، می رفتند و بدگویی می کردند و دروغ ها می گفتند. 
به ناچار کتاب صبحی را چاپ و پخش کردم تا مردم مرا بشناسند 
و نگهبانی ام کنند. در ســال 13۲1کارمند فرهنگ شدم. چون 
بهائیان این سرگرمی مرا در فرهنگ دیدند، باز به جنب و جوش 
افتادند ولی کتاب صبحی به فریادم رسید...«. وی در کتاب دیگری 
که به نام »پیام پدر« نوشت است، علت نگارش کتاب خاطرات خود 
را اینگونه بیان می کند: »من این کتاب را برای آن نوشتم تا آنهایی 
که نیرنگ و افسون این دسته آگهی ندارند، بدانند که در این روزگار 
چگونه مردمی ناجوانمرد پیدا شده که برای بر هم زدن آسایش 
مردمان و فریب ساده دلان، آیینی ســاخته و به سخنان دو پهلو 

پرداخته و در میان مردم هیاهویی انداخته اند...«.
البته تنها صبحی نبود که چنین سرنوشــتی برای او رقم خورد. 

مبلغان بهائی دیگری نیز بودند که پس از رویگردانی از این جریان، 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از این افراد آقا جمال بروجردی 
بود، که به گفته صبحی در جریان دعوای عباس افندی با برادر 
خود بر سر جانشینی پدر، متوجه ضلالت آن شد، اما بهائیان او را 
رها نکردند و زمانی که در مسجدی در کرمانشاه زندگی می کرد، 
مردم را به اتهــام جهود بودن، علیه او تحریــک کردند! از دیگر 
مبلغان رانده شــده جریان بهائیت، میرزا علی اکبر رفسنجانی، 
میرزا ابوالفضل گلپایگانی، عبدالحسین آیتی، شیخ احمد میلانی و 
نیکو بود. برخی از آنها همچون آیتی با نگارش کتاب کشف الحیل، 
بطلان جریان بهائیت را به تصویر کشــیدند. به هر روی صبحی 
ســال های زیادی از عمر خود را، صرف جمع آوری و بازنویسی 
افسانه ها و داستان های کهن ایرانی کرد که از میان آنها می توان 
از کتاب های: افســانه ها، داســتان های ملل، افسانه های کهن، 
افسانه های بوعلی سینا و عمو نوروز نام برد. سنت قصه گویی برای 
کودکان در رادیو، به وســیله او پایه ریزی شد. برنامه قصه گویی 
ظهر جمعه ها به مدت ۲۲ سال، با صبحی در رادیو ملی ایران ادامه 
یافت که با استقبال گسترده مردم روبه رو شد و او را محبوب چند 

نسل از کودکان ایرانی کرد.

نگاه

تاریخ ایران

عباس افندی رهبر دوم بهائیــت بود که پس از 
مرگ پدرش در سال1271ش، رهبری این جریان 
را به عهده گرفــت. در دوران رهبری وی، وقایع 
مهمی ازجمله قیام ترکان جوان و خلع سلطان 
عبدالحمید دوم از ســلطنت عثمانی روی داد 
که منجر به آزادی عمل عباس افندی و بهائیان 
در منطقه حیفا و عکا شــد. در پی آن، افندی 
سفرهایی به کشورهای مختلف ازجمله مصر و 
سپس کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس 
کرد و مدتی نیز به گشت و گذار در قاره آمریکا و 
کشور اوتازونی پرداخت. در این دوره عبدالبهاء 
دیدارهایی با برخی رجال سیاســی و فرهنگی 
داشته که در خاطرات این افراد ثبت شده است. 
از خلال بررسی این خاطرات، می توان به سبک 
زندگی، اندیشه و عملکرد عبدالبهاء پی برد که 
در این مقال به گوشه هایی از آن پرداخته ایم. امید 

آنکه مفید  آید.

عبدالبهاء کیست؟
میرزاعباس نوری، مشــهور به عباس افندی، فرزند 
ارشــد و جانشــین منصوص میرزا بهاء، در 1خرداد 
1۲۲3در تهران بــه دنیا آمد. پس از مــرگ بهاء، بر 
برادرش محمدعلی افندی -که داعیه جانشینی باب 
را داشت- فائق آمد و با دادن لقب عبدالبهاء به خود، 
جانشین پدر شــد.1 پس از قیام ترکان جوان و خلع 
ســلطان عبدالحمید از ســلطنت، محدودیت های 
سیاســی و اجتماعی عبدالبهــاء از ناحیه حکومت 
برطرف شــد و او تصمیم گرفت بــرای تقویت نفوذ 
بهائیان، سفرهای تبلیغاتی را انجام دهد و از فلسطین 
به مصر و از آنجا به اروپا و آمریکا رفت. آنچه در سفرهای 
عباس افندی به غرب، بیش از هرچیز دیگر خودنمایی 
می کند، شــیفتگی وی به تمدن پر زرق و برق غرب 
است.۲ با شــروع جنگ جهانی اول، حمایت عباس 
افندی از انگلیس باعث شد تا جمال پاشا، فرمانده کل 
قوای عثمانی اعلام کند پس از فتح مصر و در بازگشت، 
عباس افندی را به صلابه خواهد کشید.3 دلیل این 
همه خشم فرمانده قوای ارتش عثمانی از عبدالبهاء، 
جاسوســی وی برای انگلیس ها و تأمین آذوقه برای 
ارتش اشــغالگر بریتانیا بود.4 پس از پایان جنگ و 
به پیشــنهاد مقامات بریتانیایی، نشان و لقب عالی 
امپراتوری به افندی اهدا شد.5 عبدالبهاء، بی آنکه به 
قبح چنین بیگانه پرســتی ای توجهی داشته باشد، 
مفتخر از سرسپردگی خود به حکام انگلیسی و نشان 
و لقب سِر، برای عظمت ژرژ پنجم، پادشاه انگلستان و 
ادامه تسلط بی زوال انگلیس در فلسطین، دست به دعا 
برداشته و ارادت و نوکری خالصانه اش را به پادشاه و 
دولت انگلستان در لوحی ابراز داشت.6 ناگفته نماند که 
یکی از مهم ترین دلایل علاقه عبدالبهاء به انگلستان، 
ارتباط بسیار دوستانه وی با عده ای از سران صهیونیسم 
همچون بن زوی و موشه شــارت و ملاقات او با آنان 
بود. عباس افندی در گفت وگویی که با حبیب مؤید 
)از خاندان های یهودی بهائی شده( داشت، تشکیل 
اسرائیل را اینگونه پیشگویی کرد: »اینجا فلسطین 
است، اراضی مقدسه است، عن قریب قوم یهود به این 

اراضی بازگشت خواهند نمود...«7.

دیدار محمد قزوینی با عباس افندی )عبدالبهاء(
از افرادی که شرحی بر ایده و شخصیت عباس افندی 
دارند، محمد قزوینی است. او در 13مهر 1۲90ش، به 
پاریس می رود و به گفته خودش از طریق سیدمحمد 
شیخ الاسلام گیلانی )شوهر خواهر کریم خان رشتی(، 
از حضور رهبر دوم بهائی ها در یکی از محلات معروف 
پاریس به نام پاســی، با خبر می شود. پس از شنیدن 
این خبر، به دکتــر محمد خان محلاتــی از رفقای 
قدیمی بهائی اش نامه ای می نویسد و از او می خواهد 
تا زمینه دیدار وی با عباس افندی را مهیا کند. او در 
۲۲مهر 1۲90و به همراه دکتر محمد خان، به منزل 

عبدالبهاء می رود. قزوینــی در خاطراتش، بازنمایی 
در خور توجهــی از وضعیت زندگی عبــاس افندی 
دارد: »منزل وی در خانه عالی جدید البنائی اســت، 
با تمام لوازم راحت جدید از آسانسور و برق و قالی در 
پلکان و تلفون و غیرذلک و آپارتمان وســیعی است، 
دارای شش هفت اطاق و شاید بیشــتر و دو سالون 
و موبل های خیلی مجلــل... .«8 از نکات دیگری که 
قزوینی در دیدارش با افندی، با عنوان جنگ زرگری 
از آن یاد می کند، ماجرای تلاش افندی برای جذب او 
است: »قریب دو سه دقیقه احوال پرسی گرمی از من 
کرد، که عین عبارتش یادم نیست و گفت من جویای 
احوال شما بودم. گفتند که شما در پاریس نیستید، 
من قدری تعجب کردم که او از کجا مرا می شناخته 
اســت که در غیاب من از پاریس احوال پرسی کرده 
است. بعد به فکرم رسید که این فقره شاید نوعی جنگ 
زرگری بوده اســت. برای اینکه موافقی بر موافقین 
خود بزعم خود بیفزاید. این معنی که چون مســیو 
دریفوس از اینکه نقطه الکاف من را چاپ کرده و متن 
فارسی آن را نیز تصحیح نموده و مقدمه فارسی آن را 
از مقدمه انگلیسی همین کتاب و نیز از سایر نوشتجات 
مرحوم ادوارد براون بر آن افزوده ام، بکلی مسبوق بوده 
است. لهذا بمحض اینکه من اذن دخول خواسته ام، 
به عبدالبهاء گفته بوده که این شخصی که الان اذن 
دخول می طلبد، همان ناشر نقطه الکاف بسیار منفور 
شماست. ولی وقتی که وارد شد، شما برای جلب قلب 
او هیچ به روی او نیاورید، لکــن او )یعنی دریفوس( 
برای اینکه در ســالون در آن دقیقه حاضر نباشد، از 
در دیگر بیرون رفته و پس از ورود من باز وارد شــد و 
با چشم با من تعارفی نمود. مثل اینکه الآن از خارج 

9». وارد می شود...
آنچه از خاطرات برمی آید، این است که قزوینی تمایلی 
برای ارائه مطالب گفته شده بین خود و عبدالبهاء ندارد 
و به نکاتی چند بسنده می کند، که مهم ترین آن اشاره 
به اختلاف بهائیان و ازلیان است، به طوری که وقتی 
درباره ازلیان از افندی می پرســد، فوراً اخم او در هم 

می رود و از آنها به یحیائیان تعبیر می کند.10

ما محیط غیرآزاد را می پسندیم
یکی از معاشرین عبدالبهاء، سیدحسن تقی زاده است 
که او نیز نکات قابل توجهی را از یکــی از دیدارهای 
خود با افندی بیان می دارد. او در ســال1۲90ش در 
پاریس، ملاقات هایی را با رهبر دوم بهائیت داشــته 
است که خاطرات کوتاهی را درخصوص این دیدارها 
از خود به جای گذاشته اســت. البته تقی زاده سعی 
کرده در این خاطرات، بیشــتر به حاشیه بپردازد و از 
متن صحبت های چندساعته خود با افندی، اطلاعات 
زیادی نمی دهد! از نکات قابل تأمل این خاطرات، اشاره 
به مخالفت عبدالبهاء با فضای باز سیاسی و حکومت 
مشروطه است: »ما اصولاً آزادی را دوست داریم، برای 
اینکه نعمتی از نعم الهی است و نزد خدا مطلوب است، 
ولی نه برای اینکه آزادی به پیشرفت و انتشار امر ما 
کمک می کند، بلکه بالعکس امر ما در محیط غیرآزاد 
بهتر پیشرفت می  نماید... .«11پس از اینکه ملاقات 
تقی زاده با عبدالبهاء به اتمام رسید و او در حال خروج 
از منزل بود، فردی از طرف عبدالبهاء نزد او می آید و 
می گوید: »آقا فرموده اند ما به مردم بگوییم که شما 
شخص مصری هستید و کســی از آمدن شما پیش 
ایشان مطلع نشود... .« 1۲ این کلام نشان از آن دارد 
که افندی، پایبندی چندانی به شعارهای خود مبنی 

بر راستی و درستگویی ندارد.

رفیق گرمابه و گلستان که ردیه نوشت!
فضل الله مهتدی معروف به صبحی، 1۲سال در کنار 
عبدالبهاء حضور و کتابت آثار او را به عهده داشت. 
وی در این مدت آنقدر به عباس افندی نزدیک شد 
که به قول خودش رفیق گرمابه و گلستان هم بودند 
و در کنار هم زندگی می کردند. صبحی در ســال 
1305ش به منظور تبلیغ به ایران اعزام شد. پس 
از مدتی با توجه به عملکــرد رهبری بهائیت -که 
خود شاهد عینی آن بود- تغییراتی در فکر و عقاید 

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

خاطــرات  قابل تأمــل  نــکات  از 
سیدحســن تقــی زاده از عبدالبهــاء، 
اشــاره بــه مخالفــت رهبــر بهائیــان 
بــا فضــای بــاز سیاســی و حکومــت 
مشروطه اســت، چه اینکه از او نقل 
می کند: »ما اصولاً آزادی را دوست 
داریــم، بــرای اینکــه نعمتــی از نعــم 
الهی است و نزد خدا مطلوب است، 
ولی نه برای اینکه آزادی به پیشرفت 
و انتشــار امر ما کمــک می کند، بلکه 
بالعکــس امــر مــا در محیــط غیــرآزاد 

بهتر پیشرفت می  نماید...«

فضل الله صبحی مهتدی

فضــل الله صبحــی مهتــدی در بــاب رفتارهای 
ایذایی بهائیان با خویش می نویسد:»از گزند 
بهائی ها در زنهار نیستم، هر جا پا می نهادم و 
آنها درمی یافتند، می رفتند و بدگویی می کردند 
و دروغ هــا می گفتنــد. بــه ناچار کتــاب صبحی 
را چاپ و پخش کردم تا مردم مرا بشناســند و 
نگهبانی ام کنند. در سال 1321کارمند فرهنگ 
شــدم. چــون بهائیــان ایــن ســرگرمی مــرا در 
فرهنگ دیدند، باز به جنب و جــوش افتادند، 

ولی کتاب صبحی به فریادم رسید...«
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

ایران نرسیده به امارات
کتــاب »ایــران نرســیده به 
امارات« به قلم علیرضا رأفتی، 
روایتی از جزایــر تنب بزرگ، 
تنــب کوچــک و مخصوصا 
بوموسی است؛ جزایر سه گانه 
ایرانی که کمتــر از آنها اطلاع 
وجود دارد و در نیم قرن اخیر 
مورد مناقشــه سیاسی امارات 
متحده عربی با ایران بوده اند. 

علیرضا رأفتی که سابقه روزنامه نگاری و فیلمسازی مستند 
را در کارنامه خود دارد، در نخستین کتابش در مستندنگاری 
چند سفر به این جزایر، وضعیت اجتماعی آنها را روایت کرده 
و همچنین با دقت و وســواس به تاریخچه اجتماعی و ریشه 
مناقشات سیاسی این جزایر پرداخته است. این کتاب در 6فصل 
نوشته شده است که در تمام آن ها، روایتی از سفر به این جزایر 
را می خوانیم که در خلال آن، گریزهایی به تاریخچه سیاسی و 
اجتماعی جزایر خلیج فارس زده می شود که حاصل مطالعات 
تاریخی نویسنده است. در بخشــی از کتاب ایران نرسیده به 
امارات می خوانیم: »اول ماجرا نمی دانســتم قرار اســت چه 
پیش بیاید و لمس خرده روایت های این ناداستان اول خودم 
را شــگفت زده کرد. خلاصه اینکه کتابی که در دست دارید 
حاصل دو سفر موازی است. یک سفر فیزیکی به جزایر که طی 
بازه ای حدوداً یک ساله، دو بار به جزیره بوموسی و یک بار به 
جزایر تنب انجام شد و دیگری سفری در دل تاریخ که از کنج 
کتابخانه و تورق و تعمق در کتاب ها و منابع و اسناد مختلف 
صورت گرفت.« کتاب»ایران نرســیده به امارات«؛ روایتی از 
بوموسی، جنوبی ترین جزیره ایران به قلم علیرضا رأفتی تالیف 
و با ویراستاری محمدکاظم کاظمی از ســوی نشر جام جم 

منتشر شده است.

برآمدن تاریخ نگاری مدرن
کتاب »برآمــدن تاریخ نگاری 
مــدرن« دربــاره 3مکتــب 
آنال،کمبریج و بیلفلد است که 
به کوشش بهزاد جامه بزرگ و 
محمدتقی شریعتی پدید آمده 
و از سوی نشــر صاد در تهران 
چاپ و منتشر شده است. کتاب 
حاضر دربرگیرنــده مجموعه 
گفت وگوهایی است که به شکل 

اختصاصی با چهره های مشهور دانشــگاهی امروز جهان 
درباره 3مکتب مهم تاریخ نگاری امروز جهان )آنال،کمبریج 
و بیلفلد( انجام شده اســت. مارتین جی، رابرت دارنتون، 
ریچارد بروک، اندره بورگی یر، یورگــن کوکا و... به عنوان 
افرادی علمی در دنیا و ایران مطرح هستند که در گفت وگو 
با تولیدکنندگان کتاب ابعاد گوناگون تحول در تاریخ نگاری 
در دنیای مدرن در قیــاس با تاریخ نــگاری وقایع محور و 
تاریخ نگاری سیاسی به روال سنتی، توضیح و تشریح کرده اند. 
انتشار این گفت وگوها در مجله فرهنگ امروز و استقبال رخ 
داده از آن حین انتشار گفت وگوها، مصاحبه کنندگان را به 
این صرافت انداخت که با تکمیل و اصلاح این متون و افزودن 
بخش های جدید بر آن، این مجموعه را در قالب کتاب عرضه 
بدارند. در راستای اهمیت توجه به تاریخ و فلسفه تاریخ، اثر 
حاضر قصد دارد توجه خواننده را معطوف به اهمیت لایه های 
اجتماعی و فرهنگی در تاریخ نگاری یک عصر بکند. مکاتب 
مدرن تاریخ نگاری با اتکا به این مهم سعی در ارائه تصویری 
همه جانبه نگر از اوضاع یک جامعه دارند. این گذار در توجه 
به وجوه غیرسیاسی تاریخ ضرورتی اجتناب ناپذیر در توجه 
مورخان و تاریخ نویسان ایرانی به گذشته تاریخی است که این 

کتاب می تواند به کمک فهم بهتر این گذار آید.
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